
مرجــان بیگی‌فــر متولــد ســال ۷۰ در شــهر بروجــن اســت. در خانــواده‌ای هنرمنــد تربیــت یافتــه و از 

کودکــی بــه همــراه مــادر خــود کــه شــاعر بــوده اســت بــه جلســات و نشســت‌های شــعرخوانی می‌رفتــه 

ــور  ــگاه به‌ط ــه دانش ــس از ورود ب ــر پ ــود. بیگی‌ف ــد می‌ش ــات علاقه‌من ــعر و ادبی ــه ش ــا ب و از همان‌ج

جــدی شــعر و ادبیــات را دنبــال می‌کنــد و بــا حضــور در جشــنواره‌های ادبــی و کســب مقام‌هــای برتــر 

در ادامــه ایــن مســیر مصمم‌تــر می‌شــود تــا اینکــه در ســال ۹۷ نخســتین کتــاب او بــا عنــوان »بــرف و 

برنــو« توســط انتشــارات نزدیک‌تــر بــه بــازار عرضــه می‌شــود. به‌تازگــی چــاپ دوم بــرف و برنــو منتشــر 

شــده و بــه همیــن علــت بــرای گلاب و گل ایــن هفتــه ایــن مجموعــه غــزل خواندنــی را انتخــاب کردیــم. 

غزلــی از ایــن کتــاب: 

»چــون زاگــرس رویــای یــک شــب بــرف ســنگین داشــت‌/ 

زاینــده‌رود تشــنه بــر دل داغ دیریــن داشــت‌/ از پنجــره هــر 

صبــح ایــن کابــوس پیــدا بــود‌/ بی‌بــرف، اندوهــی کــه 

تصویــر جهان‌بیــن داشــت‌/ چوپــان نــی‌اش آتــش گرفــت از 

خشکســالی‌/ هــر شــب شــنیدم، بــر لبــش تصنیــف غمگین 

داشــت‌/ یــادش بخیــر آن روزهــا هــر چشــمه می‌جوشــید‌/ 

آغــوش کوهســتان حکایت‌هــای شــیرین داشــت‌/ از 

»خوشــه‌های خشــم« آتــش ســر برآورده‌ســت‌/‌ ای کاش 

ــی«  ــاغ »بی‌برگ ــت‌/ در ب ــن داش ــای زری ــزار خرمن‌ه گندم

ــام  ــا فرج ــای م ــرار کردن‌ه ــت‌/ تک ــاری نیس ــرگ و ب ــد ب امی

ــت« ــن داش غمگی

»هنگام ورود یهودیان انتقالی به آشوویتس درهای واگن‌های احشام گشوده می‌شد و قربانیانی که گاه 

چندین روز در تنگ‌ترین فضای ممکن چپیده‌درهم به اینجا منتقل شده بودند در میان فریادها، ضربه‌ها و 

لگدهای نگهبانان از واگن‌ها پیاده می‌شدند. پس از تفکیک جنسیتی، باید برای گزینش صف می‌کشیدند؛ 

زنان و کودکان در یک ردیف و مردان در ردیفی دیگر. پزشکان اس.اس درباره مرگ و زندگی‌شان تصمیم 

می‌گرفتند. کسانی که وضعیت جسمانی‌شان نشان می‌داد توانایی کار کردن دارند، اجازه داشتند به‌عنوان 

کارگر برای انجام بیگاری چند صباحی بیشتر زنده بمانند. اما افراد ضعیف، معلول، بیمار، سالخورده، زنان 

باردار و کودکان بی‌درنگ روانۀ »گاز« می‌شدند. پای پیاده، شب‌ها همچنین با کامیون، آنها را به اتاق‌های 

گاز می‌بردند. در یک اتاق ورودی به این عنوان که باید دوش 

بگیرند، مجبور بودند جامه‌هایشان را در‌آورند و بدین‌سان 

عریان وارد اتاق گاز می‌شدند. 

به محض آنکه اتاق پر می‌شد، درها را می‌بستند و گاز از 

دریچه‌ای تزریق می‌شد. روی دری که هـوا از آن عبـور 

نمی‌کرد، یک سـوراخ چشمی قرار داشت که مـردان اس.‌اس 

از آن می‌توانستند صحنه جان کندن را ببینند. در جریان 

تزریق گاز، صدای بلند موتورها و آژیرها مانع آن می‌شد که 

فریاد مرگ قربانیان درمانده به گوش کسی رسد.«

اینها که خواندید بخش‌هایی از کتاب »هولوکاست« به قلم 

الکساندر براکل است. کتابی درباره هولوکاست با ترجمه 

مهدی تدینی که به همت انتشارات ثالث منتشر شده است. 
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دانشکده کتاب @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

درباره یک کتاب‌باز واقعی
کتاب‌باز‌ترین آدمی که می‌شناسم استاد سعید نفیسی است

احتمالا نام سعید نفیسی به گوش‌تان خورده 

باشد؛ ادیب، نویسنده، مترجم و تاریخ‌نگار. 

نفیسی جزء اولین اساتید دانشگاه تهران بود 

و تاریخ درس می‌داد. شاید امروز در جامعه ما 

کمتر نفیسی را بشناسند اما روزگاری در فضای 

چاپ و نشر ایران، مقدمه‌ سعید نفیسی برای یک 

کتاب، موجب اعتبار و فروش آن کتاب می‌بود. او 

در طول زندگی خود برای چند صدکتاب مقدمه 

به سوژه‌ شوخی طنازانی  تا جایی‌که  نوشت 

مثل پرویز شاپور بدل شد. شاپور در مجموعه‌ 

شوخی‌هایش که نام »کاریکلماتور« را بر آنها 

گذاشته بود، با ‏سنگ قبر نوشت: »سنگ قبری 

دیدم که رویش نوشته بود، با مقدمه‌ دکتر سعید 

نفیسی«.

‏ اما آنچه سبب شده این شماره از دانشکده کتاب را 

به نفیسی اختصاص دهیم، علاقه فیاض نفیسی 

به کتاب بود. پسر ناظم‌الاطباء بی‌نهایت کتاب را 

دوست داشت و علاوه‌بر اینکه در تمام زندگی‌اش 

یا تحقیق  همواره مشغول نگارش یک کتاب 

روی یک کتاب بود، علاقه بسیاری داشت که 

بسیاری از کتاب‌ها را خود در خانه داشته باشد. 

در‌واقع از این حیث نفیسی یک گردآورنده بزرگ 

بود. سیره زندگی نفیسی به‌عنوان یک کتاب‌باز 

واقعی می‌تواند برای بسیاری از علاقه‌مندان 

کتاب و کتابخوانی بسیار خواندنی باشد – البته 

نه واو به واوش! – همسر او؛ پریمرز نفیسی در 

را توصیف می‌کند که  مصاحبه‌ای صحنه‌ای 

نفیسی در خانه‌شان نشسته و مشغول پژوهش 

روی کتابی است: »چراغ کار و قلم و دوات و 

یادداشت‌های لازم در یک سینی روی کرسی 

بود. کتاب‌های مورداحتیاج فوری در دو طرف 

پهلوها روی لحاف و تشک پخش بود و سنگینی 

آنها مانع از حرکت لحاف‌کرسی از روی زانوانش 

می‌شد. دراین حال به غیر از کله بی‌مو و ریش 

ژولیده‌اش، بقیه بدن را پوششی از لحاف کرسی 

مثل یک کیسه در برگرفته بود، تنها تحرکی که 

در اطراف این کیسه به چشم می‌خورد حرکات 

لغزنده‌ قلم بود که با شتاب و نرمی بین انگشتانش 

نوسان داشت و به دیوار پشت مخده اردک‌وار 

سایه می‌انداخت. در چنین حالت و کیفیتی 

بود که می‌توانست ساعت‌ها کاغذهای سفید را 

سیاه کند و تاریخ زندگی اشخاص و حوادث ایام 

را در نظم و نثر با تیزبینی و دقت و کنجکاوی 

به‌خصوص خود و گاهی هم با طنز روحی درهم 

‌آمیزد.« تصور کنید پیرمرد لاغر و کوچک‌اندامی را 

که پتو را تا آنجا که می‌شود روی بدنش بالا آورده و 

تندتند مشغول نوشتن است. نفیسی یک ویژگی 

مهم داشت و همین ویژگی سبب شد هم کتاب 

زیاد خوانده باشد، هم زیاد نوشته باشد و زیاد 

اندوخته باشد. او به شهادت همسرش، بهترین 

راه مصرف پول را در خرید کتاب می‌دانست و 

سایر احتیاجات زندگی را از نظر خود چندان مهم 

نمی‌دید و در مخیله‌ قوی‌اش آن را به شیوه‌ای حل 

می‌کرد و پایان‌یافته می‌پنداشت. البته مواقع 

اینچنینی است که می‌گویم واو به واو زندگی 

نفیسی را نمی‌شود امروز پیاده کرد – شاید هم 

شهامتش را نداریم البته! – اما هرچه هست 

نفیسی تمایلش به این بود که پولی که جمع 

می‌کند را صرف کتاب کند. 

این شوق زایدالوصف نفیسی در ارتباط با کتاب، 

باعث شد سال‌ها پیش شایعه‌ای درباره او مطرح 

شود که هرگز پاسخ درستی در رد این ادعا از سوی 

کسی صادر نشد. ادعای مطروحه این بود که 

»سعید نفیسی؛ استاد برجسته دانشگاه تهران، 

تعدادی از کتاب‌های نفیس کتابخانه مجلس 

شورای ملی را به سرقت برده ‌است!«

این ادعا توسط کسانی مطرح شد که در کتابخانه 

مجلس صاحب مسئولیت بوده‌اند و می‌دیدند که 

نفیسی به مخازنی اجازه ورود دارد که کسی حق 

ندارد کیف دستی همراه او را هنگام ورود و خروج 

بازرسی کند. تا اینکه کتابدار متوجه می‌شود 

تعدادی از کتاب‌ها پارگی و بریدگی دارند و به 

نفیسی مشکوک می‌شود. درنهایت با مراجعه به 

خانه نفیسی 78 جلد کتاب از کتاب‌های نسخه 

خطی و ارزشمند کتابخانه مجلس را در خانه او 

می‌یابند و به مجلس عودت می‌دهند. 

‌‌شنیدن و دانستن این خاطره برای علاقه‌مندان 

نفیسی آنقدر ناگوار بوده که در تمام این سال‌ها 

سعی در رد و کتمان آن داشته‌اند البته چون این 

تلاش با دست خالی و بدون هیچ مدرکی در 

رد ادعای مربوطه بوده است، نتوانسته اذهان 

عمومی را قانع کند. اما اتفاقا این مساله خیلی 

هم توجیه‌پذیر است و آنقدر بامزه است که نیازی 

به این همه توجیه در رد آن نیست. نفیسی عاشق 

کتاب بود و دلش می‌خواست همه کتاب‌هایی 

که دوست دارد را خودش داشته باشد. برای 

کسانی که در علاقه به کتاب تا حدی مثل نفیسی 

هستند، اتفاقا این مساله اصلا چیز عجیب و 

غریبی نیست. از اکثر کتاب‌بازها و کتاب‌خوان‌ها 

که بپرسید می‌بینید یک لیست بلندبالا دارند 

از کتاب‌هایی که دوست‌ دارند داشته باشند و 

کمبود پول و جا باعث شده تا امروز نتوانند آنها 

را تهیه کنند. 

نفیسی به معنای حقیقی کلمه عاشق کتاب بود. 

اتفاقا این عاشق کتاب بودن را خوب است که از 

او یاد بگیریم، البته نه آنقدر که به کتابخانه‌های 

عمومی دستبرد بزنیم!

شعر خوب بخوانید

درباره هولوکاست

یک کتاب پرطرفدار

نامه‌ها�یی از آرمانشهر

»فلسفه تنهایی« اثر لارس اسونسن، فیلسوف و نویسنده نروژی است. به‌طور کلی این سبک از 

کتاب‌ها، موضوعات مختلف را از دیدگاه فلسفی – روانشناسی به شکلی ساده بررسی می‌کنند. کتاب 

فلسفه تنهایی اولین جلد از مجموعه دوم تجربه و هنر زندگی است. مجموعه تجربه و هنر زندگی به 

مسائل فلسفی با نگاه ساده و کاربردی می‌پردازد که به پیدا کردن راه زندگی آدم‌ها کمک می‌کند. 

این مجموعه تجربه و هنر زندگی اولین‌بار توسط نشر گمان به چاپ رسید. 

این کتاب هم مانند دیگر کتاب‌های مجموعه تجربه و هنر زندگی، با زبانی ساده و از دیدگاه فلسفی، 

روانشناسی و اجتماعی به بررسی یک موضوع می‌پردازد که در اینجا موضوع مورد بحث »تنهایی« 

است. احساسی که همه ما با آن آشنا هستیم. لارس 

اسونسن در کتاب به خوبی جنبه‌های مختلف تنهایی را 

بررسی می‌کند و دید متفاوتی از آن به دست می‌دهد. 

پشت جلد کتاب آمده است: »احساس تنهایی، احساسی 

است که همگی‌مان از کودکی با آن آشنا هستیم، از آن 

روزی که انگار همه همبازی داشتند غیر ما؛ از آن شبی که 

در غم تنهایی گذراندیم، هرچند خیلی دل‌مان می‌خواست 

همراه و همدمی داشته باشیم؛ از آن میهمانی که در آن 

هیچ‌کس را نمی‌شناختیم و دور و برمان پر از آدم‌هایی بود 

که سخت گرم صحبت با هم بودند؛ از آن شبی که کنار 

همدم‌مان به خواب رفتیم اما می‌دانستیم که دیگر همدم 

یکدیگر نیستیم.«

بسیاری از بزرگان و اشراف و کارگزاران دولتی، حدود 300سال پیش به فرانسه سفر کردند و سفرنامه‌هایی 

از خودشان به جا گذاشتند. درکنار آنها دانشجویان بسیاری هم بودند که به پاریس سفر کردند. هدف آنها و 

پژوهشگران و روشنفکران آشنایی با غرب، فراگرفتن دانش‌های جدید و دیدن فرهنگ آنها بود. در »نامه‌هایی 

از پاریس«، نامه‌های خاص از افراد برجسته‌ای مانند علامه دهخدا، علامه قزوینی، صادق هدایت، سهراب 

سپهری، علی شریعتی، غلامحسین ساعدی و شاهرخ مسکوب را می‌خوانیم. شاید بپرسید چرا پاریس؟ 

پاریس همواره مدنظر هنرمندان و اندیشمندان جهان بوده است. به‌نوعی همه کسانی که دستی بر آتش 

هنر و اندیشه داشتند، در طول تاریخ پاریس را آرمانشهری دیده‌اند که می‌توان در فضای خیابان‌هایش 

قدم زد و شعر گفت و در عین حال در کافه‌هایش درباره 

برترین آثار هنرهای تجسمی صحبت کرد. از این حیث نگاه 

هنرمندان به پاریس می‌تواند جذاب و جالب‌توجه باشد. 

خوانش این نامه‌ها سبب می‌شود با زاویه نگاه این 

انسان‌های بزرگ که هریک در حوزه مربوط به خود از افراد 

برجسته و شناخته‌شده بوده‌اند، آشنا شویم. درعین‌حال 

هریک از آنها قضاوت خاصی از میزبانی شهری که در این 

کتاب محل بحث است، دارند و خوانش نامه‌هایشان سبب 

می‌شود با نگاهی که به این شهر دارند به صورت کاملا 

دقیق و بی‌واسطه آشنا شویم. کتاب را امیر سعیدالهی 

گردآوری و بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر کرده 

است. 

پیمان طالبی
 روزنامه‌نگار

گلاب و گل

معرفت

از هر دری

گلچین

درباره گرسنگی

پرسه‌های افشار

قصه‌خوانی

عطف

»گرسـنه« نوشـته کنوت هامسـون، نویسـنده نروژی برنده جایزه نوبل ادبیات در سـال ۱۹۲۰ اسـت. 

ایـن کتـاب دربـاره نویسـنده‌ای نـروژی اسـت کـه در اوج تنگدسـتی در اسـلو پرسـه می‌زنـد و با فقری 

کـه دسـت بـه گریبانـش اسـت، مبـارزه می‌کنـد. بخش‌هایـی از کتـاب را بخوانیـم: »یـه بـار دیگه هم 

قسـر در رفتـه بـودم. هـر روز غـذا داشـتم بخـورم، روحیـه پیـدا کـرده بـودم و می‌نشسـتم یه‌ریـز کار 

می‌کـردم. روی سـه، چهـار مقالـه کار می‌کـردم و احسـاس می‌کـردم هـر جرقـه‌ای، هـر فکـری کـه 

بـه نظـرم می‌رسـه نیـروی دماغـی منـو تحلیـل می‌بـره. در عیـن حـال، بـه نظـرم می‌رسـید که دسـتم 

از هـر وقـت دیگـه روان‌تـر شـده. اون مقالـه‌ای رو کـه اون همـه بـه خاطـرش رنـج بـرده بـودم و امیـد 

بهـش بسـته بـودم، سـردبیر برگردونـد. مـن هـم، بـدون 

اینکـه دوبـاره بخونمـش، بـا احسـاس خشـم و توهیـن، 

بی‌درنـگ پاره‌پـاره‌اش کـردم. قصـد داشـتم در آینـده یه 

روزنامـه دیگـه رو هـم زیر سـر بذارم تا دسـتم بازتر باشـه. 

درصورتی‌کـه تمـوم درها به روم بسـته می‌شـد، به‌عنوان 

آخریـن چـاره، کار تـوی کشـتی رو بـرای روز مبـادا کنـار 

گذاشـته بودم. کشـتی راهبه کنار بارانداز لنگر انداخته 

بـود و آمـاده حرکـت بود. بنابراین، می‌تونسـتم تو اون‌جا 

اسـتخدام بشـم و راه بیفتـم بـرم آرخانـگل یـا هـر جـای 

دیگـه کـه کشـتی در اون لحظـه می‌خواسـت راه بیفتـه 

بـره. ایـن بـود کـه بـه خـودم گفتـم کـه تمـوم راه‌هـا هـم 

مسـدود نیست.«

بناهای با ارزش و فرهنگی ـ تاریخی هر کشور، بخش عمده‌ای از شناسنامه و هویت آن کشور را تشکیل 

می‌دهد. به همین میزان عدم توجه به این آثار باارزش، درنهایت ایجاد بحران و بی‌هویتی خواهد کرد. 

ایرج افشار سفرنامه‌ »گلگشت در وطن« را در باب ایران‌شناسی بر پایه‌ علمی و به شیوه تجربی، طبیعی 

و مردمی، با معرفی بناهای تاریخی بسیاری همچون برج، قلعه، امامزاده، پل، کاروانسرا و...  در بازه‌ 

زمانی ۱۳۳۳ تا ۱۳۷۸ در محل‌های کم‌شناخت ایران، با موارد دیگری چون شرایط محیط‌زیست، 

اقلیم، تاریخ، جغرافیا، فضلای مناطق و... نوشته است. با بررسی اطلاعات به‌دست‌آمده از سفرنامه‌ 

وی و روش تاریخی ـ تحلیلی و برخی عوامل اثر‌گذار بر روند شکل‌یابی، بازسازی، حفظ و ویرانی بناها 

پرداخته شده و با ایجاد سیستم هوشمند بومی با تشکل‌های 

مردم‌نهاد جهت حفظ و نگهداری آثار و تامین بودجه و 

نیروی متخصص از سمت ارگان‌های دولتی و غیردولتی، 

با شرایط در نظر گرفته‌شده می‌تواند تلاشی جهت حفظ 

و بهبود بناهای تاریخی برای نگهداری هویت ملی ایران 

باشد. مجموعه حاضر شرح سفرهای نگارنده به شهرهای 

مختلف ایران است که در این نوشته‌ها، مخاطب تا حدودی 

با وضعیت فرهنگی، اجتماعی و آب و هوایی مناطق مختلف 

ایران آشنا می‌شود. 
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